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با اعتراف طراح اصلی ماجرای آدم ربایی در مشهد لو رفت 

گروگان گیری مخوف با سناریوی عاشقانه 

دادستان عمومی و انقلاب شیروان به خبرنگار ما گفت: در پی شناسایی یک قاچاقچی غیر بومی مواد مخدر در شیروان مأموران پلیس برای 
دستگیری او در مخفیگاهش اقدام کردند اما با توجه به مسلح بودن متهم به اسلحه کلاشینکف مأموران به ناچار با وی درگیر شدند.  »ترکانلو« 
افزود: در پی این درگیری مسلحانه، متهم و تنی چند از مأموران نیروی انتظامی مجروح شدند که متهم حین انتقال به بیمارستان فوت کرد.

دادستان شیروان خبر داد:

قاچاقچی مسلح در درگیری با پلیس  به هلاکت رسید

شنبه 13 آبان 1396 .  15 صفر 1439 . شماره 19675 

...درامتدادتاریکی
دزد ناجوانمرد!

بلند پــروازی، شیک پوشی و داشتن یک زندگی ایده آل 
همراه با رفاه اقتصادی از جمله خصوصیات و آرزوهای 
بی پایان من بود. دوست داشتم همیشه یک سر و گردن 
بالاتر از بقیه باشم و زندگی خوبم را به رخ دیگران بکشم اما 
شوهرم تنها یک کارگر ساده بود و به زحمت می توانست 
مخارج زندگی را تامین کند. این بود که من برای رسیدن 

به آرزوهایم تصمیمی گرفتم که ...
زن 33 ساله که بــرای پیگیری پرونده سرقت از منزل و 
تعرض دزد طلاها به دختر 3 ساله اش به کلانتری گلشهر 
مشهد مراجعه کرده بود به کارشناس اجتماعی کلانتری 
گلشهر مشهد گفت: بعد از ازدواج دوست داشتم همواره در 
حال خرید باشم و هر روز لباس های جدید و زیبایی را برای 
فرزندانم بخرم در واقع رویای یک زندگی مرفه را در ذهن می 
پروراندم اما حقوق ناچیز همسرم کفاف مخارج یک زندگی 
فقیرانه را هم نمی داد چرا که او کارگر ساده ساختمانی بود 
و روزهای زیادی را در فصل پاییز و زمستان بیکار می ماند. 
این گونه بود که من برای رسیدن به آرزوهایم تصمیم گرفتم 
در پی یافتن شغلی باشم. مدتی بعد از طریق آگهی استخدام 
در نیازمندی روزنامه ها در یک کارگاه تولیدی مشغول کار 
شدم. در آن کارگاه خیاطی حقوق ثابتی نداشتم و تنها 
در برابر تعداد دوخت و دوزهایم حقوق می گرفتم. مدت 
زیادی بود که از صبح تا ساعت 2 بعدازظهر در کارگاه کار 
می کردم و بعد از آن به منزل باز می گشتم تا امور خانه را 
انجام بدهم و به دو فرزندم رسیدگی کنم اما این وضعیت 
هم نمی توانست مرا قانع کند و دیگر قناعت در زندگی را به 
فراموشی سپرده بودم و برای رسیدن به رویاهایم هر کاری 
را انجام می دادم. آرام آرام زیاده خواهی هایم زبانه کشید و 
من با آن که بیمار شده بودم، ساعت های کاری ام را افزایش 
دادم تا پول بیشتری به دست بیاورم و اشیای لوکس و طلا و 
جواهرات خریداری کنم. به همین خاطر دختر سه ساله ام را 
به پسر 13 ساله ام می سپردم تا در نبود من از او مراقبت کند 
و خودم تا ساعت 7 بعد از ظهر کار می کردم. اگرچه پسرم  با 
هوش و مودب بود اما فراموش کرده بودم او نیز مانند دیگر 
همسن و سالانش به بازی و جست و خیز نیاز دارد. بارها از 
دختر سه ساله ام شنیده بودم که رضا او را تنها می گذارد 
و با دوستانش در خیابان مشغول بازی می شود. من هم 
وقتی از سر کار باز می گشتم رضا را نصیحت می کردم که 
مسئولیت نگهداری از خواهرش را به عهده دارد و باید از 
او مراقبت کند. گاهی نیز با دادن مبلغی پول او را تشویق 
می کردم خواهرش را تنها نگذارد تا این که روزی در حال 
دوخت و دوز دلشوره عجیبی به جانم افتاد. حالم خوب نبود 
به همین خاطر زودتر از همیشه کارم را تعطیل کردم و به 
خانه بازگشتم. وقتی دیدم در حیاط باز مانده است، دلهره 
ام بیشتر شد. قدم هایم را تندتر برداشتم، وقتی وارد منزل 
شدم پسرم در خانه نبود و دختر کوچکم آن قدر گریه کرده 
بود که نفس نفس می زد. همه لوازم اتاق به هم ریخته بود و 
دخترم که از ترس می لرزید هراسان خودش را به آغوش من 
انداخت. در حالی که ضربان تند قلبش را به روشنی احساس 
می کردم گریه کنان گفت: وقتی داداش رضا برای بازی با 
دوستانش رفت، در حیاط را باز گذاشت بعد هم آقایی آمد 
که دنبال پول می گشت، او گوشواره های مرا کشید و پول و 
طلاها را از کمد برداشت و فرار کرد. با نگرانی به طرف کمد 
رفتم و دیدم که اثری از طلاها و پس اندازهایم نیست همه این 
ها برایم قابل هضم بود اما وقتی فهمیدم آن دزد ناجوانمرد 
به دخترم تعرض کرده است دنیا بر سرم خراب شد. کاش به 

حقوق کم شوهرم قانع بودم و ...
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
 خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
سرنشین خودرو مظنون، با 

شلیک گلوله کشته شد
سجادپور- سرنشین یک دستگاه خــودرو ال نود که به 
هشدارهای ضابطان دستگاه قضایی توجه نکرده بود، با 
شلیک گلوله کشته شد. به گزارش خراسان، دقایق اولیه 
بامداد روز گذشته عوامل گشتی بسیج خودروی ال نود را 
در پی ظن به داشتن سلاح متوقف کردند اما راننده بدون 
توجه به هشدارهای ضابطان دستگاه قضایی از محل 
گریخت. عوامل بسیج نیز به تعقیب مظنونان پرداختند و 
با شلیک گلوله، لاستیک خودرو ال نود را هدف گرفتند. 
در این میان یکی از گلوله ها از پشت سر و پس از عبور از 
صندلی جلو به سرنشین خودرو اصابت کرد و این جوان 26 
ساله در مرکز درمانی جان سپرد. گزارش خراسان حاکی 
است: با حضور قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد( 
در محل حادثه، تحقیقات در این باره آغاز شد تا کارشناسان 
سلاح چگونگی شلیک را بررسی کنند. در این رابطه دو تن 
از ضابطان نیز به دستور قاضی شعبه 211 دادسرای مشهد 
برای ارائه توضیحاتی درباره چگونگی وقوع حادثه احضار 

شدند که بررسی ها همچنان ادامه دارد.

 ۲جاعل روادید در مهران دستگیر شدند

 رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان ایلام با بیان این که 
زائران مراقب باشند در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند، 
گفت: 2 نفرجاعل روادیــد در مهران دستگیر شدند. به 
گزارش ایسنا و بنابر اعلام پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
علی مهری اظهار کرد: با توجه به حجم زیاد تردد زائران 
در مرز مهران توصیه می کنیم زائران مراقب اموال همراه 
و  شیطنت کلاهبرداران باشند. وی افزود: در مرز مهران 
دریافت روادیــد وجود ندارد وکسانی که مدارک قانونی 
ندارند باید به مرکز استان و شهر ایلام مراجعه کنند. رئیس 
پلیس آگاهی انتظامی استان ایلام یادآور شد: شب گذشته 
دو نفر جاعل روادید که با وعده های دروغین مردم را در 
شهر مهران فریب می دادند دستگیر و با تشکیل پرونده به 
محاکم قضایی معرفی شدند . سرهنگ مهری تصریح کرد: 
توصیه می کنیم زائران عزیز به محض ورود به شهر مهران، 
وسیله نقلیه خود را در پارکینگ هایی که مورد تایید نیروی 

انتظامی است، پارک کنند.

 پایان کلاهبرداری از مشاوران املاک 
در شمال تهران

 رئیس کلانتری 122 دربند از روش جدید کلاهبرداری 
شخصی با هویت جعلی از مشاوران املاک شمال پایتخت 
خبر داد.  سرهنگ محمد باقر قدم زاده در گفت وگو با مهر 
گفت: به تازگی فردی به صورت تلفنی  با مشاوران املاک 
ــازرس اماکن  تماس گرفته و با معرفی خــود به عنوان ب
،تعزیرات حکومتی و منتسب به اتحادیه املاک تهران از آنان 
مبلغی را به عنوان جریمه درخواست می کند سپس با حیله 
و ترفند متصدیان مشاوران املاک را جلوی عابر بانک می 
کشاند و با اعلام شماره کارت بانکی ازآنان اخاذی می کند.
وی ادامه داد: این شخص با استفاده از نام های جعلی، 
با  شماره تلفن ثابت با دفتر مشاوران ارتباط برقرار می کرد 
وبا شناختی که از مسئولان اداره تعزیرات داشت خود را 
منتسب به آنان معرفی می کرد. سپس پرداخت جریمه 
های سنگین حتی تا 22 میلیون تومان را درخواست و با 
ترفند و اعلام تخفیف صوری به کلاهبرداری اقدام می کرد.

اختصاصی خراسان

دادستان میاندوآب: ضارب مرد دست فروش روانه زندان شد
بعد از انتشار کلیپ ضــرب و شتم یک دســت فروش 
میاندوآبی، دادستان این شهر از دستگیری ضارب 
خبرداد و سرپرست شهرداری میاندوآب نیز در واکنش 

به این اتفاق از مردم عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرآنلاین ، حجت الاسلام مختار اصلانی 
در گفت و گو با صداوسیما گفت: بلافاصله بعد از انتشار 
خبر ضرب و جرح یکی از همشهریان دست فروش توسط 

ماموران سد معبر شهرداری که موجب جریحه دار شدن 
افکار عمومی شد، دادستانی بر حسب وظیفه ذاتی، به 
موضوع ورود کرد و عامل این حادثه با قرار مناسب راهی 

زندان شد.
وی افزود: جدا از اصل موضوع که به صورت دقیق در 
دادسرا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، باید مسئولان 
اداره امور شهری در ریشه یابی چنین حوادثی حساس 

و هوشیار باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندوآب تصریح 
کرد: از شهری که بیش از یک سال است فاقد شهردار  

است، انتظار بیشتر از این نمی توان داشت.

وحید اصغری پور سرپرست شهرداری میاندوآب هم 
ضمن عذرخواهی از مردم و همشهریان، گفت: از همه 
مردم عزیز و همشهریان گرامی به دلیل این موضوع 
ناراحت کننده،عذرخواهی می کنیم و امیدواریم که 
دیگر شاهد چنین اقدامات و رفتارهای ناراحت کننده 

ای نباشیم.
وی با بیان این که فیلم پخش شده در این زمینه همه 
ماجرا نبوده و تقطیع شده است، افزود: بر اساس پیگیری 
هایی که در این زمینه داشتیم، فرد مضروب در ابتدا 
به مسئولان وهمکاران ما توهین می کند و به ماموران 
شهرداری که برای رفع سد معبر در محل حضور داشتند، 

حمله ور می شود که در ادامه این موضوع اتفاق می افتد.
در این میان شهیندخت مولاوردی مشاور رئیس جمهور 
در حقوق شهروندی در شبکه اجتماعی نوشت: با توجه 
به تکرار چنین رفتارهایی از سوی ماموران اکیپ رفع 
سد معبر شهرداری های سراسر کشور که متاسفانه بعضا 
منجر به از دست دادن جان هموطنان دست فروشمان 
نیز شده است، به نظر می رسد آموزش نحوه درست انجام 
ماموریت توسط اعضای این اکیپ ها و گذراندن دوره 
آموزشی مربوط و نظارت مستمر بر عملکرد و برخورد آن 
ها ضروری است تا راه بر هر گونه اعمال سلیقه و ارتکاب 

اعمال خلاف قانون بسته شود.
انهدام باندشرارت و قاچاق سلاح 

توکلی- به دنبال شكایات مردمی مبنی بر ایجاد رعب 
و وحشت،  اخلال در نظم و امنیت عمومی ونگهداری و 
حمل سلاح ممنوعه توسط افرادی در شهرستان عنبرآباد ،  
موضوع به صورت ویژه در دستور كار پلیس امنیت عمومی 
قرار گرفت .در ادامه ماموران پلیس،   با  اقدامات اطلاعاتی 
و فنی و رصد آن ها مخفیگاه متهمان را شناسایی و سه متهم 
را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند که در بازرسی از 

مخفیگاه آن هاچهار قبضه اسلحه غیر مجاز كشف شد.
به گزارش خبرنگارما،  فرمانده انتظامی عنبرآباد دراین 
بــاره اظهارکرد:  این متهمان ، اخــلال در نظم عمومی ، 
ایجاد رعب و وحشت، تیراندازی ، تهدید با سلاح ، حمل 
و نگهداری سلاح غیر مجاز و  نزاع و درگیری را در پرونده 
خود دارند.  سرهنگ بیدشکی افزود:   این باند در روستاها 
و مناطق صعب العبور خرید و فروش سلاح و مهمات انجام 

می داد.

سیدخلیل سجادپور- طراح اصلی ماجرای آدم ربایی 
که به همراه دو همدست دیگرش در چنگ کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی افتاد، روز گذشته درباره 
انگیزه خود از ربودن کودک 12 ساله گفت: می خواستم 
با این کار خودم را به مادر کودک اثبات کنم چرا که به او 

گفته بودم نفوذ زیادی در سازمان های مختلف دارم و ...
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای گروگان گیری 
کودک 12 ساله در تاریخ بیست و نهم مهر گذشته زمانی 
رقم خورد که »مسیح« )کودک 12 ساله( بعد از تعطیلی 

مدرسه به منزل نرفت. 
مادر 32 ساله این کودک که از نیامدن فرزندش به منزل 
نگران شده بود، برای یافتن او به هر جایی سر زد ولی اثری 
از پسرش نبود. آن ها به تازگی در بولوار بهمن منطقه 
خواجه ربیع ساکن شده بودند و به همین خاطر هیچ یک 
از دانش آموزان مدرسه نیز با »مسیح« ارتباطی نداشتند. 
درحالی که هر لحظه بر شدت نگرانی مادر افزوده می شد، 
ناگهان دو ساعت بعد پیامکی هولناک بر صفحه گوشی 
مادر مسیح جا خوش کرد: »پسرت را در قبال بدهکاری 
های شوهر خواهرت ربوده ایم، اگر 450 میلیون طلب ما 

را پرداخت نکنید دیگر ...!«
 گزارش خراسان حاکی است زن جوان با  دیدن پیامک 
ــه کلانتری شد و به تشریح ماجرای  وحشت زده روان
گروگان گیری پرداخت. با توجه به اهمیت و حساسیت 
موضوع، دقایقی بعد سردار قادر کریمی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( دستور داد این پرونده در پلیس آگاهی 
خراسان رضوی و با بسیج همه امکانات تخصصی و پلیسی 
مورد رسیدگی قرار گیرد. ساعتی بعد جلسه کارشناسی 
و تجزیه و تحلیل ماجرای آدم ربایی با نظارت مستقیم 
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه )رئیس پلیس آگاهی 
ــوی( تشکیل شد و همه جوانب ماجرای  خراسان رض
آدم ربایی مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات مقدماتی 
کارآگاهان نشان می داد که شوهر خواهر زن جوان، با 
برخی افراد دچار اختلافات مالی شده است و افرادی 

مدعی طلبکاری از وی هستند.
از سوی دیگر نیز زن جوان با همسرش دچار اختلافات 
شدید خانوادگی بود به طــوری که کار آن ها به طلاق 
کشیده و زن جوان به همراه دختر و پسرش زندگی می 
کرد.  با به دست آمدن این اطلاعات و سرنخ ها، برنامه 
ریزی عملیاتی پلیسی در چند شاخه اطلاعاتی ادامه یافت 
چرا که هرکدام از موضوعات مذکور می توانست انگیزه 
ای برای ا نتقام و آدم ربایی باشد. بنابراین گزارش، گروه 
زبده ای از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت مسلحانه و 
آدم ربایی به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی 
)رئیس اداره جنایی( مامور رسیدگی به این پرونده شدند و 

ساعتی بعد درحالی عملیات ردیابی و تحقیقات میدانی را 
آغاز کردند که قاضی سید جواد حسینی )معاون دادستان 
مشهد( با صــدور دستورات ویــژه قضایی از کارآگاهان 
خواست دامنه عملیات را از محدوده ارتکاب جرم و بررسی 
های غیرمحسوس در اطراف مدرسه شروع کنند. زمان به 
تندی سپری می شدو کارآگاهان به شناسایی دوستان 
مدرسه ای »مسیح« پرداختند اما هیچ کس او را نمی 
شناخت تا این که درمیان دانش آموزان مدرسه، کودکی 
باهوش از یک پژو دلفینی رنگ نام برد که سرنشین آن 
در جست وجوی کودکی به نام »مسیح« بود . او به یکی 
از کارآگاهان گفت: پسر جوانی که خودرو پژو دلفینی 
داشت از من سوال کرد که آیا کودکی به نام مسیح را می 
شناسم که من پاسخ منفی دادم! با همین سرنخی که این 
کودک با هوش در اختیار کارآگاهان گذاشت، بلافاصله 
عملیات اطلاعاتی وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان 
موفق شدند جوان 20 ساله ای به نام مهدی را که ساکن 
بندرعباس بود با استفاده از شگردهای پلیسی شناسایی 

کنند. 
وقتی تصویر این جوان در سامانه پلیس به دست آمد و 
دانش آموز خردسال او را شناخت، عملیات به جنوب 
کشور کشیده شد. گزارش اختصاصی خراسان حاکی 
است: در همین حال قاضی سید جواد حسینی که این 
پرونده حساس را با دقت پیگیری می کرد، دستور نیابت 
قضایی را برای دستگیری مهدی صادر کرد و بدین ترتیب 
شاخه دیگری از عملیات درحالی شکل گرفت که گروه 

ورزیده ای از کارآگاهان عازم بندرعباس شدند. 
اما آن ها زمانی به محل اختفای متهم رسیدند که او 
از حضور کارآگاهان در بندرعباس مطلع شده بود و با 

جمع کردن لوازم و از بین بردن آثار جرم قصد فرار به شهر 
دیگری را داشت. در نهایت کارآگاهان که با زیر ذره بین 
قراردادن اطلاعات عملیاتی ، دریافته بودند فردی، متهم 
را از ماجرای حضور کارآگاهان در بندرعباس مطلع کرده 
است، شیوه عملیات را تغییر دادند و با استفاده از ردیابی 
های علمی و تخصصی و در یک عملیات تعقیب و گریز 

نفس گیر موفق شدند مهدی را دستگیر کنند.
 این جوان که ماجرای آدم ربایی را لو رفته می دید،  چاره 
ای جز بیان حقیقت پیدا نکرد و همدستانش را به پلیس لو 
داد. او گفت: فردی به نام رسول با  نام مستعار »حبیب« 
طراح اصلی این نقشه آدم ربایی است که هم اکنون برای 
برنامه ریزی بخش دیگر ماجرای گروگان گیری به مشهد 
رفته است اما »مسیح« )کودک 12 ساله( در روستایی 
به نام  مسکوتان از توابع شهر فنوج در نزدیکی ایرانشهر 

نگهداری می شود. 
بنابراین گزارش، همزمان با اعترافات مهدی بلافاصله 
گروه های دیگر عملیاتی با صدور دستوری از سوی سردار 
قادر کریمی، به طور غافلگیرانه وارد عمل شدند و محل 

اختفای متهمان را به محاصره درآوردند.
 پس از دستگیری »حبیب« در مشهد، منزل خالی از سکنه 
خواهر داوود )یکی از متهمان( با اعطای نیابت قضایی از 
سوی معاون دادستان مشهد، در روستای مسکوتان نیز 
مورد بازرسی قرار گرفت و داوود در حالی دستگیر شد که 
در خواب ناز به سر می برد. کارآگاهان بلافاصله کودک 
12 ساله را نیز در همان منزل پیدا کردند و روز گذشته به 
مشهد بازگرداندند. گزارش اختصاصی خراسان حاکی 
است، با دستگیری سه عضو این باند، بازجویی از آن ها 
آغاز شد. مهدی متهمی که در بندرعباس دستگیر شده 

بود به کارآگاهان گفت: من و داوود با هم از قدیم دوست 
بودیم و در یک رستوران کار می کردیم تا این که چند 
روز قبل داوود و شوهر خواهرش که »حبیب« نام دارد، 
در بندرعباس نزد من آمدند و از من خواستند تا با آنان به 
مشهد سفر کنم. من هم قبول کردم و به مشهد آمدیم اما 
در این جا داماد داوود )حبیب( موضوعی را مطرح کرد 
و گفت: به فردی مواد مخدر فروخته ام اما پول مرا نداده 
است. به همین خاطر و برای وصول طلبم قصد دارم برادر  
زاده اش را به گروگان بگیرم تا پولم را بدهند چرا که آن 
مرد خودش فرزند ندارد و من مجبورم برادرزاده اش را با 
خودم ببرم! بدین ترتیب از ما خواست برای انجام این کار با 
او همکاری کنیم. چند بار مقابل مدرسه رفتیم اما موقعیت 
فراهم نمی شد تا این که عصر روز حادثه حبیب در گوشه 
ای ایستاد و من و داوود نزد مسیح رفتیم و به او گفتیم از 
طرف پدرش آمده ایم تا او را برای خرید تبلت نزد او ببریم. 
او هم با شنیدن این جمله سوار خودرو پژو دلفینی شد و ما 

به سمت یزد به راه افتادیم. 
در آن جا من از آن ها جدا شدم و به بندرعباس رفتم و داوود 
و حبیب هم به سوی نیکشهر حرکت کردند. تا این که روز 
دستگیری »حبیب« با من تماس گرفت و گفت: ماموران 
برای دستگیری تو به بندرعباس آمده اند و باید زودتر فرار 
کنی اما باز هم نمی دانم چگونه دستگیر شدم! گزارش 
خراسان حاکی است: »حبیب« طراح اصلی نقشه آدم 
ربایی نیز گفت: من از قبل با پدر »مسیح« دوست بودم 
که بعد به خاطر یک اختلاف از هم جدا شدیم ،وقتی مادر 
مسیح از همسرش طلاق گرفت من در این اندیشه بودم 
که خودم را به او نزدیک کنم و یک ارتباط عاطفی بین ما 
برقرار شود به همین خاطر نقشه ربودن پسرش را کشیدم 
و به دروغ به مهدی و داوود گفتم که از فردی طلبکارم! وی 
ادامه داد: من به مادر مسیح گفته بودم که نفوذ زیادی در 
ادارات دارم و پس از آن که نقشه آدم ربایی را اجرا کردم 
به او گفتم قبل از آن که پلیس بتواند پسرش را آزاد کند، 
من او را پیدا می کنم! به همین خاطر هم مادر مسیح، 
همه اطلاعاتی را که از پیگیری های پرونده به دست می 
آورد به من منتقل می کرد. من هم طوری پیامک ها را 
ارسال می کردم که ذهن پلیس به سوی همسر سابق او 
یا شوهرخواهرش که طلبکاران زیادی داشت، منحرف 
شود و من با تحویل پسرش، خودم را به او اثبات کنم! اما 
چون پسر 12 ساله اش مرا می شناخت هنگام رو یا رویی 
با او از نقاب استفاده می کردم .بنابراین گزارش، تحقیقات 
کارآگاهان با صدور دستورات ویژه قضایی از سوی قاضی 
سیدجواد حسینی در حالی ادامــه دارد که این پرونده 
گروگان گیری در شعبه 407 دادسرای عمومی و انقلاب 

مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته است.
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